
 لکنَّ

حرف[من حروف مشبهۀ بالفعل] ینصب الاسم و یرفع الخبروجه استعمالی و عمل

معنی

 وفی
 معناه
 ثلاثۀ
أقوال

و هو الاستدراكأنّه واحدو هو المشهورأحدها
[لکن برَ بأن تنَْسُو فس] 
 لما بعدها حکماً مخالفاً

لحکم ما قبلها

 و لذلک لابد
 أن یتقدمها

کلام 

 مناقض لما بعدها، نحو: «ما هذا
ساکناً لکنّه متحرك

 نقیضین سلب و ایجاب است بنابراین مراد مصنف از نقیضین، نقیض لغوينکته از شمنی
است نه منطقی یعنی هر دو چیزي که اجتماع و ارتفاعش ممکن نباشد

أو ضد له، نحو: «ما هذا أبیض لکنه أسود

و قیل: لا یجوز ذلک[أي التخالفقیل: أو خلاف[أي متخالف]، نحو: «ما زید قائماً لکنه شارب

الثانی

 أنها ترد
 تارة للاستدراك

و تارة للتوکید

قاله جماعۀ منهم صاحب البسیط[أي إبن ابی الربیع قائلین

و فسروا الاستدراك برفع ما یتوهم ثبوتُهمراد از استدراك

مثال آنها براي استدراك
 و ذلک إذا کان بین الرجلیننحو: «ما قام زید، لکنَّ عمراً قام

تلابس[أي ملازمۀ فی القیام مثلا

یعنی مثلا داراي یک روش و صنعت باشند مثلا هر دو عالم باشندأو تماثل فی الطریقۀ

زیرا شجاع و کریم با هم ملازمند بنابراین نفی یکی نفی دیگري را به وهم می آوردما زید شجاعا لکنّه کریم مثال دیگر از مغنی اللبیب

فأکّدت ما أفادته «لو» من الامتناعو مثلوا للتوکید بنحو «لو جاءنی أکرمته لکنه لم یجیءمثال آنها براي تأکید

الثالث
و یصحب التوکید معنی الاستدراكأنها للتوکید دائماً مثل «إنّ

و هو قول ابن عصفورقائل

 اختلاف
 در

 بساطت
 و

 ترکیب
لکنّ

و البصریون علی أنها بسیطۀبصریین

دو دسته شده اندکوفیین

 أصلها «لکنْو قال الفراء
 أنّ» فطرحت

الهمزة للتخفیف

و نون «لکنْ» للساکنین
 شاهد بر حذف نون در هنگام

التقاء ساکنین
 [کقول[قیس بن عمرو

النجاشی الحارثی
 فلست بآتیه و لا أستطیعه ولاك
اسقنی إن کانَ ماؤك ذا فضلٍ

ترجمه
 پس نیستم أورنده طعام و نه توان آن را دارم و لکن مراد

سیراب نما اگر آب گوارا داري

و قال باقی الکوفیین

 مرکبۀ من

 لا

و إنّ

زیرا کاف تشبیه مکسور نیست لا التشبیهیۀ و الکاف الزائدة

و حذفت الهمزة تخفیفاً

حذف اسم لکنّ
و قد یحذف اسمها

فلوکنت ضبَیاً عرِفتْ قَرابتی ولکنَّ زنجی عظیم المشافرِ أي: ولکنّک زنجیکقول الفرزدقمثال
مشافر جمع مشفْرَ به معناي لب است

پس اگر تو از قبیل ضبی می بودي خویشاوندي مرا درك می کردي و لکن تو از سیاه پوست هاي زنجی هستی که داراي لب هاي بزرگ هستندترجمه

اما بصریین لام را زائده می گیرندو لا تدخل اللام فی خبرها خلافاً للکوفییندخول لام ابتدائیه بر سر خبر لکنّ

جمع بندي

از حروف مشبهۀ بالفعل ناصب اسم و رافع خبر ولی اگر مخففه گردد اختصاصش را به اسماء از دست داده و دیگر عمل نخواهد کردوجه استعمالی

معنی
 به نظر می رسد لکنّ همیشه به معناي تأکید و استدراك است که در صورت مخففه شدن تأکیدش کمتر می گردد و اگر قائل شویم فقط به معناي استدراك است نه
قائل به  تأکید در صورت مخففه شدن براي فرق گزاري بین مشدده و مخففه اش دچار مشکل می شویم زیرا استدراك از معانی مشککه نیست که با تخفیف لکنّ 

 استدراك کمتر و در صورت مشدده بودن قائل به استدراك بیشتر شویم اما این تشکیک در تأکید قابل پیاده سازي است

 استدراك نیز بر دو قسم است یعنی گاهی به معناي اول و گاهی به معناي دومش مصداق
پیدا می کند که این دو معنا عبارتند از

استدراك به معناي اثبات حکم مخالف با حکم ماقبل براي مابعد

 استدراك به معناي رفع توهم از ماقبل

نکته ها

لکنّ بسیطه است نه مرکبّه

فقط بر سر جمله وارد می شود بنابراین اگر بر سر مفرد داخل شد باید اسمش را مقدر بگیریم لکنّ 

لام ابتدائیه بر سرش داخل نمی شود و اگر داخل شد زائده است نه ابتدائیه


